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5/12/92: پذیرش16/9/92: دریافت

چکیده
هاي ضمیري زبان بستتحول زبانی مرتبط با واژه. دهد؛ مگر اینکه علتی داشته باشدتحول نحوي روي نمی

اند، در سه حوزه رخ داده است؛ درنتیجه، این شدهلحاظ تاریخی در جایگاه دوم جمله ظاهر میفارسی که به
بست در حالت واژه+ اضافهحرف . 1: استیافته شناختی زیر دسترده- اريزبان به سه الگوي ساخت

این . مجاورت فعل متعدي فقط در حالت مفعول مستقیم. 3بست در حالت اضافی و واژه+ اسمی. 2متممی؛ 
بررسی در چارچوب باورهاي مطرح در دستور زایشی چامسکی و با هدف کشف علل تحول نظام 

بررسی . گیردرسی و درنهایت دستیابی این زبان به سه الگوي بالا صورت میبستی ضمیري فاواژه
اند؛ اول ، در تحول این نظام دخالت داشته)نه موازي(صورت متوالی دهد که عواملی بهدرزمانی نشان می

واژي تاریخی و تلاش گویشوران درجهت رفع ابهام ناشی از این تحولات، اینکه برخی از تحولات ساخت
واژي، هاي خاص ساختسازيساز اصلی تغییرات ساختاري دیگر شده است و دوم اینکه پس از زمینهنهزمی

» ج«اند و الگوي تثبیت شدهها قیاس از الگوهاي زبانی ازپیش موجود و تعمیم آنبه» ب«و » الف«الگوهاي 
تواند گویاي مقطعی از روند و میاین الگ. استبست در جمله پدید آمده درنتیجۀ بازتحلیل مکرر جایگاه واژه

اي از تاریخ این زبان به واژي و فرآیند بازتحلیل در برههشدن این عناصر باشد که تحولات ساختدستوري
کنندة کاربرد الگوهاي عنوان عامل تسریعدرپایان، تماس با زبان عربی نیز به. استآن سرعت بخشیده 

.دگانۀ بالا در زبان معیار شناخته شسه

.بستی، علل تحول، بازتحلیل، بازگزینی پارامتر، تماس زبانینظام واژه:واژگان کلیدي

انی
ي زب

رها
ستا

ۀ ج
هنام

وما
د

6د
ش

 ،
4)

ی 
پیاپ

25(
ان 

و آب
هر 

، م
139

4
ص

 ص
،

275 -
305

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 lr

r.
m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
25

-0
7-

20
 ]

 

                             1 / 31

https://lrr.modares.ac.ir/article-14-10743-fa.html


...بستی ضمیريبررسی نظام واژهو همکار                                                    ابوالفضل مزینانی

276

مقدمه. 1
هـاي  تـر از مـوارد مـشابه در حـوزه         کشف فرآیندهاي دخیل در تحـول نحـو، بـسیار پیچیـده           

دهد، مگر اینکه نـشان دهـیم       تحول نحوي روي نمی   «رسد؛ زیرا   نظر می مطالعاتی دیگر زبان به   
,Longobardi(»داشته استعلتی  2001: 1قول دگرگفتی از اصـل اینرسـی کینـان   این نقل. )278

)Keenan, 2002: تحـول در  . صورت بـالا تعـدیل کـرده اسـت    است که لانگوباردي آن را به) 2
دورة  3بـستی جایگـاه دوم    زبـان فارسـی، یعنـی تبـدیل نظـام واژه          2بستی ضـمیري  نظام واژه 

شـمار  هـاي چنـین تحـولی بـه       دورة معاصر، یکی از مصداق     4ی فعلی بستباستان به نظام واژه   
به آن پرداختـه    ) 1386(شود و مفیدي    رود که در سیر تطور تاریخی زبان فارسی دیده می         می

مهنـد  هـاي راسـخ   هاي دیگري درزمینۀ مشابه، چـون پـژوهش       در زبان فارسی، بررسی   . است
زیاد مطالعۀ رت گرفته که دلیل آن اهمیت   صو) 1387(مزینانی   و) 1389،  1387،  1386،  1384(

طـور خـاص در تـدوین نظریـۀ جـامع           هـاي ضـمیري بـه     بـست طور کل و واژه   ها به بستواژه
بـستی مـذکور و تحقیقـات       ابتـدا، پـس از معرفـی مختـصر دو نظـام واژه            . واژي اسـت  ساخت
ة دخیـل در  شـد شده درمورد این عناصر در زبان فارسی، به معرفی چند عامـل شـناخته      انجام

دنبـال  پردازیم و درادامه، در چارچوب باورهاي مطرح در دسـتور زایـشی، بـه        تحول زبان می  
:هاي زیر خواهیم بوداهداف و پاسخ به پرسش

یـک از   هاي ضمیري زبان فارسـی در ادوار مختلـف تـاریخ ایـن زبـان از کـدام                 بستپی. 1
کنند؟بستی مذکور تبعیت میهاي واژهنظام

بستی ضـمیري   شدة اصل اینرسی کینان، تحول در نظام واژه       به صورت تعدیل   با توجه . 2
توانیم نسبت دهیم؟زبان فارسی را به چه علت یا عواملی می

کنـیم کـه ادوار     در راستاي پاسخ به سؤال اول و با توجه به پیشینۀ پـژوهش، فـرض مـی                
کنـیم کـه   بینـی مـی  و پـیش کندبستی جایگاه دوم تبعیت میباستانی زبان فارسی از نظام واژه    

گونه که در تحقیقات گذشته بـه آن اشـاره شـده اسـت، از هـر دو نظـام                 فارسی نو قدیم همان   
در راسـتاي پاسـخ بـه       . کرد؛ اما این تبعیت با محدودیت همراه بوده اسـت         میگفته تبعیت   پیش

کنـیم کـه عوامـل متعـددي نظیـر تمـاس زبـانی، تحـولات تـاریخی                  سؤال دوم نیز فـرض مـی      
.اندواژي و تعمیم قیاسی در تحول این نظام دخالت داشتهساخت

1 - Keenan's Inertia Principle: "Things s tay  as they  are unless acted on by  an outside force or decay ".
2 - Pronominal Clit ic Sy stem
3 - Second Posit ion Clit ic Sy stem
4 - Verbal Clitic Sy stem
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پیشینۀ پژوهش. 2
بستی جایگاه دوم و فعلیهاي واژهمعرفی نظام. 1-2

جایگـاه  «هاي متفـاوتی همچـون      کنند، نام ها در جمله اشغال می    بستازلحاظ جایگاهی که واژه   
یی که جایگـاه شـمارة دو را در بنـد یـا             هابستواژه. اطلاق شده است  ها  به آن » فعلی«و  » دوم

هـاي جایگـاه دوم نامیـده      بـست باشـند، واژه  اي که تعلق داشته     جمله اشغال کنند، به هر مقوله     
شـناس بـزرگ    میلادي، یاکوب واکرناگـل، هنـدواروپایی      1892بار، در سال    نخستین. شوندمی

هاي هنـدواروپایی باسـتان،     انسوئیسی، با مشاهدة این واقعیت که در زبان یونانی و سایر زب           
شوند، این نام را بـر  مثابۀ یک گروه، دقیقاً بعد از اولین کلمۀ جمله ظاهر می          بستی به عناصر پی 

هـالپرن  . هاي قانون واکرناگل نیز معروف هستند     بستها نهاد؛ بنابراین، این عناصر به واژه      آن
وي ایـن  . دوم اختصاص داده است هاي جایگاه   بستاولین بخش کتاب خود را به واژه      ) 1995(

ــستواژه ــستند،        ب ــته ه ــه پیوس ــوي جمل ــازة نح ــین س ــا اول ــه ی ــین کلم ــه اول ــه ب ــا را ک ه
هایی هستند که پس از بستها واژه نویسد که این  کند و در این راستا می     به دو گروه تقسیم می    

و یا پس از اولین سازة نحوي بـاعنوان دختـر   ) a-1مثال (5اولین کلمۀ واجی باعنوان کلمۀ دوم    
,Halpern(گیرند قرار می)b-1مثال (6دوم 1995: کرواتـی، هـر دو   -در زبـان صـرب  ). 15-16

آن مرد ماریا را دوسـت   «اي از همین زبان است، گزارة       که نمونه  1در مثال   . امکان وجود دارد  
:با هر دو صورت بیان شده است» داشت

1. a. Taj    =je          čovek     voleo    Mariju.     [2]
        that   AUX.3s    man     love.pple    Maria
            "that man loved Maria."

 b. Taj čovek =je voleo Mariju.        (Cited in Halpern, 1995: 16)

Tajدومین کلمۀ جمله است؛ درحالی که بین اعضاي گروه اسمیjeبست پی،a-1در مثال 

čovek   هایی کـه از    در زبان  7ايچنین مواردي، یعنی ناپیوستگی سازه    . فاصله ایجاد کرده است
، 8هـایی ماننـد چـک     در زبـان  . کنند، فـراوان اسـت    نظام جایگاه دوم از نوع کلمۀ دوم تبعیت می        

کـه در زبـان     شـوند؛ درحـالی     ظاهر مـی   )2D(عنوان دومین دختر جمله   همیشه به ها  بستواژه
.محدود است)2W(بست به دومین کلمۀ جمله نانی باستان، جایگاه واژهیو

هاي فعلی نیز عناصري هستند که ازلحاظ ترتیب نحوي، بلافاصله پس یـا پـیش           بستواژه
معـرف ایـن نظـام    2جملۀ  .گیرند و حتی ممکن است به آن متصل نشوند        از فعل جمله قرار می    

5 - second word posi tion or 2W
6 - second daughter posi tion or 2 D
7 - discontin uous con sti tuency
8 - Czech

ˇ
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در سـاخت  ) هفت جفـت (haf Joft گروه اسمی .است)در سبزوار خراسان(در گویش مزینانی 
. پیشی گرفته و درنتیجه، میزبان آن اسـت ešبست زیر، مفعول مستقیم نامعرفه است که بر پی      

:بستی در حالت برایی استاین ضمیر پی
2. Reza haf Joft =eš   fresti.     [32]

 Reza  seven pair  =himB.DAT     sent.3sg
 'Reza sent him seven pairs'.

).102: 1387مزینانی، () رضا هفت جفتـش فرستاد(رضا هفت جفت برایش فرستاد 
هایی میان فعل یا بستی از نوع جایگاه دوم، عناصر یا سازههاي واژهاصولاً در نظام

بستی فعلی هاي واژهر نظامچنین رفتاري د. اندازندبست فاصله میاجزاي انضمامی آن و واژه
بست همواره در مجاورت فعل قرار دارد یا مستقیماً به آن منضم شده شود و واژهدیده نمی

بست و فعل فاصله ایجاد کند، اگر عنصر واژگانی دیگري بین پی،2است؛ براي نمونه، در مثال 
؛و جایگاه دوم استبستی فعلیهمین نکته وجه ممیز دو نظام واژه. شودجمله نادستوري می

بستی را بست را دومین سازه و نظام واژهتوانیم پیاز ساخت بالا، می» رضا«زیرا با حذف 
گیرند و درمقابل، هاي فعلی در جایگاه دوم جمله قرار میبستگاهی واژه. جایگاه دوم بدانیم

مذکور کاملاً هاي زنجیره. شوندهاي جایگاه دوم در مجاورت فعل ظاهر میبستگاهی واژه
,Rivero(کنند بست را تضعیف نمیتصادفی هستند و ضرورت تفکیک این دو نوع واژه 1997:

176-179.(

هاي ضمیري زبان فارسیبستزمانی واژههمبررسی.2-2
هـاي  بـست ویژه واژه زمانی متعددي درمورد ضمایر زبان فارسی، به      همهاي توصیفی   بررسی

مهنـد  ، راسـخ  )1380(پناه  توانیم به مواردي همچون جهان    ت که می  اسضمیري، صورت گرفته    
و زاهــدي و ) 1390(بــین و فــشندکی  ، حــق)1387(، مزینــانی )1389، 1387، 1386، 1384(

.اشاره کنیم) 1391(همکاران 
، بـراي  »ضمیر متصل ـش و داشتن، دو گرایش تازه در زبان فارسـی  «پناه در مقالۀ جهان

تـوانیم  که داراي چند کارکرد خـاص اسـت و نمـی          » ـشِ«شخص مفرد   ضمیري سوم    بستپی
.استهاي ضمیري تعمیم دهیم، چهار نقش متفاوت ذکر کرده بسترا به کل نظام پیها آن

اي ، با چند استدلال به کارکرد مطابقه»مطابقۀ مفعولی در فارسینشانۀ«مهند در مقالۀ راسخ
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بستی توصیف افعال مرکب پی«داخته است و در مقالۀ هاي ضمیري فارسی پربستمفعولی پی
وي . بستی را توصیف کرده است، افعال مرکب پی»هاي فارسیدر فرهنگها و شیوة ضبط آن

هایی را در زبان ، با معرفی ضمیر تکراري، ساخت»ضمایر تکراري در زبان فارسی«در مقالۀ 
هاي بستواژه«شود و در مقالۀ میظاهرها فارسی برشمرده است که ضمیر تکراري در آن

هاي فارسی به روند بست، با مرتبط دانستن تحول جایگاه ظهور واژه»فارسی در کنار فعل
هاي القاکنندة مطابقۀ مفعولی در زبان فارسی را دهد و ساختشدگی تغییر عقیده میدستوري

.آوردشمار میبست بهسازي واژهمصداقی از مضاعف
هاي ضمیري گویش مزینانی در قیاس بستبررسی پینامۀ خود باعنوان یانمزینانی در پا

هاي درکنار بررسی ویژگیآید،شمار میدرزمانی به- زمانیکه پژوهشی همبا فارسی میانه
هاي ضمیري فارسی میانه در گویش فارسی مزینانی، با ارائۀ چند بستبازمانده از پی

گزینی، مطابقۀ مفعولی را در زبان کمیت و مرجعاستدلال نحوي، در چارچوب نظریۀ حا
هاي بست در زبان فارسی، از ساختسازي واژهوي با معرفی مضاعف. کندفارسی رد می

کند و با بررسی تحول نظام یاد می9همزاد- بستهاي واژهناشی از این فرآیند باعنوان ساخت
نی، راجع به علت آن نیز اظهارنظر بستی ضمیري از جایگاه دوم به فعلی در گویش مزیناواژه
شمار هاي جایگاه دوم را علت مهمی بهبستکند و ابهام موجود در تعبیر نقش نحوي واژهمی
هاي صرفی عقیدة مزینانی، این ابهام درپی حذف پایانهبه). 101- 93: 1387مزینانی، (آورد می

است رانی میانۀ غربی پدید آمده هاي ایهاي ایرانی باستان در زبانبیانگر حالت نحوي زبان
).128-126، 114-110:همان(

، بـه معرفـی و توصـیف     »ايواژهزبان فارسی و ضمیر پـوچ     «بین و فشندکی در مقالۀ      حق
ضـمیر بازیـافتی   «زاهدي و همکاران در مقالـۀ       . پردازنداي در زبان فارسی می    واژهضمیر پوچ 

شـود،  تی که در نقش ضـمیر تکـراري ظـاهر مـی    بسکنند که هر پیاشاره می» در زبان فارسی  
.شودتولید می10صورت مشتق در پایهبه

هاي ضمیري فارسیبستبررسی درزمانی واژه. 3-2
، )1977(12، برونـر  )1964(11ازبین آثار مربوط به سیر تحول زبان فارسی، مطالعات ویژة بویس          

9 - clitic-doubling cons tructions
10 - base-generated
11 - Boy ce M.
12 - Bruner C. J.
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هـاي ضـمیري    بستهیم گذراند که پی   را ازنظر خوا  ) 1392(و مزینانی و همکاران     ) 1386(مفیدي  
.اندبا حروف اضافه را بررسی کردهها ویژه تعامل آنفارسی میانه، به

جملـه، چنـد     30که مقالۀ خود را به انگلیسی نگاشته است، با ارائـۀ حـدود              ) 1964(بویس  
در ادبیات مکتوب فارسی میانه و پـارتی را بـدون           13هاي ضمیري بستهاي پی مورد از ویژگی  

وي پـس از اینکـه      . اسـت تطبیقی بررسـی کـرده       -صورت توصیفی چارچوب نظري خاص، به   
ها را در این دو زبان بررسی کرده، وارد مبحث اصلی تحقیـق             بستجایگاه و حالات نحوي پی    

نشانی مورد  هاي ضمیري و حروف اضافه را ازنظر چگونگی حالت        بستخود شده و رابطۀ پی    
اضـافه و  ین راستا، بویس حروف اضافۀ این دو زبان را بـه پـیش  در ا. بررسی قرار داده است  

.اضافه تقسیم کرده استپس
هـاي ضـمیري در دو زبـان پـارتی و           بـست برونر فصل چهارم کتاب خود را به بررسی پـی         

,Brunner(فارسی میانه اختصاص داده است  1977: 97- جملـه  120حدوداً وي با آوردن). 115
ازنظـر نـوع   (هـایی  است که به چه میزبـان ا را از این منظر توصیف کرده     هبستدر این فصل، پی   
.توانند داشته باشندهاي نحوي میپیوندند و چه نقشمی)مقولۀ دستوري

، جایگاه ظهور »بستی در فارسی میانه و نوتحول نظام واژه«مفیدي در مقالۀ 
نو قدیم و فارسی نو هاي ضمیري، در سه دورة زمانی فارسی میانه، فارسیبستواژه

گرا و زایشی بررسی کرده واژي، با رویکرد صورتمعاصر را در چارچوب نظریۀ ساخت
هاي جایگاه دوم و فعلی و ارائۀ شواهدي مختصر در این بستوي پس از معرفی واژه. است

هاي ضمیري در زبان فارسی طی تحول تاریخی خود، از بستگیرد که واژهراستا، نتیجه می
این تحول تغییر . اندشده منتقل شدهگاه دوم جمله به جایگاهی در مجاورت فعل تصریفجای

.بستی زبان از نظام جایگاه دوم به نظام فعلی استنظام واژه
هاي ضمیري فارسـی میانـه و ظهـور ضـمیرگذاري          بستپی«مزینانی و همکاران در مقالۀ      

در زبـان فارسـی معاصـر، بـا       14کـراري یابی ضمیرگذاري ت  ، براي ریشه  »تکراري در این زبان   
شدگی و مبتداسـازي فارسـی میانـه را در          هاي حاصل موصولی  فرض موروثی بودن، ساخت   

آنچه امروزه  «ها نتیجه گرفتند که     آن. اندگزینی بررسی کرده  چارچوب نظریۀ حاکمیت و مرجع    
زبـانی،  گیـري  در زبان فارسی باعنوان ضمیرگذاري تکراري مشهود است، نه محصول قـرض    

اي از تـاریخ ایـن زبـان، یعنـی در           بلکه میراثی است که طی فرآیند نوآوري تـدریجی در برهـه           
 ر- میريد اي ض اصطلاح پسونده ی از  متن اصل (pronominal suffixes)ستفاده شده ا .است
14 - resumption
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).119: 1392مزینانی و همکاران، (» استفارسی میانه، پدید آمده 

روش تحقیق. 3
هـا مطـابق بـا باورهـاي مطـرح در      تحلیلی اسـت و تحلیـل داده      -روش انجام تحقیق، توصیفی   

منبـع اصـلی     )1977(برونـر    و) 1964(آثـار بـویس     . شـود سکی انجام می  دستور زایشی چام  
صـورت  هـاي فارسـی نـو قـدیم بـه         داده. هـستند ه  هـاي فارسـی میان ـ    داده و تحلیل  گردآوري
تحلیـل  اسـت و  استخراج شـده     رون چهارم تا هفتم هجري    اي، از ادبیات مکتوب بین ق     کتابخانه

ــق روش مرســوم اســتف داده ــانهــاي فارســی معاصــر طب ــانی در زب شناســی اده از شــم زب
.چامسکیایی انجام شده است

علل یا عوامل دخیل در تحول. 4
15تعمیم قیاسی. 1-4

عنوان یک نیروي مهم در تحـول زبـانی پذیرفتـه شـده             از زمان نودستوریان، قیاس عموماً به     
ۀ آن بـا    شناسان درمورد تعریف قیاس و تحول قیاسـی و رابط ـ         است؛ با این حال، نظرات زبان     

واژي و آوایی و این مسئله که آیا گرایش طبیعی در تحولات قیاسی وجـود دارد                تحول ساخت 
گفتۀ آرلاتو، قیاس روندي است که با آن صورتی در یک زبـان بـا            به. استیا نه، متفاوت بوده     

وي ). 149: 1384آرلاتـو،  (شـود  نـوعی مـرتبط اسـت، هماننـد مـی         صورت دیگر که بـا آن بـه       
وجـود  ید که کارکردهاي روند قیاس هیچ صورت یـا مقولـۀ جدیـدي در یـک زبـان بـه                   افزامی

.شودهاي ازپیش موجود میآورد و تنها سبب گسترش یا تعمیم صورتنمی

16بازتحلیل. 2-4

اش تغییر کند، دانند که بدون اینکه بیان روساختیبازتحلیل را مکانیسمی می17هریس و کمبل
دهد؛ اما احتمالاً پس از اینکه بازتحلیل نحوي را تغییر میتحلیل زیرساختی یک الگوي

واژه دیده ها یا ساختافتد، ممکن است تغییر روساختی نیز در ترتیب واژهزیرساخت اتفاق می
Harris(شود  & Campbell, 1995: 50- دهد که فرآیند بازتحلیل، تعریف بالا نشان می). 61

15 - analogy
16 - reanaly sis
17 - Harris and Campbell
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شده را بدون تغییر در خود زنجیره، تحت تأثیر قرار یک زنجیرة تولید18بازنماي ساختاري
دهد؛ به همین دلیل، فرآیند بازتحلیل معمولاً با فراگیري زبان کودك مرتبط دانسته می
رود که کودکان ، فراگیري زبان همگام با این عمل پیش می)1986(گفتۀ چامسکی به. شودمی

دهد؛ به سخن دیگر، نوزادان قرار میا هفراروي آنUGکنند که پارامترهایی را گزینش می
مند هستند و از بدو تولد به بعد، در معرض بهره) هاي بالقوهویژگی(UGطور ژنتیکی از به

گیرند و درنتیجه، دستوري کامل هاي زبانی، قرار می، یعنی داده19نوعی تجربۀ برانگیزاننده
مفهوم مهمی که اینجا مورد . گرددمیها هاي بالفعل آنشود و بخشی از ویژگیپدیدار می

بار، چارلز براي نخستین. است) قیاسی- استقرایی(20گیرد، تحول استقراسیاستفاده قرار می
.را از استنتاج قیاسی و استقرا بازشناخت22استقراس21سندرز پیرس

سـقراط فـانی   ) = مـورد (سقراط انـسان اسـت   ) + قانون(انسان فانی است   : استنتاج قیاسی 
).تیجهن(است 

نهایتـاً مردنـد    هـا   آن) + مـوارد (اش انـسان هـستند      سـقراط و خـانواده    : استنتاج استقرایی 
).قانون(انسان فانی است ) = نتیجه(

انـسان بـوده     xآیا  ) = نتیجه(است   مرده x) + قانون(انسان فانی است    : استنتاج استقراسی 
).مورد(است؟ 

بـا کنـار هـم      . ه استقراس بـه خطـا منجـر شـود         کبینیم، این احتمال وجود دارد      چنانکه می 
انـسان   xتوانیم بگوییم کـه     مرده است، نمی   xگذاردن قانون فانی بودن انسان و این نتیجه که          

بـا توجـه بـه ماهیـت     . هر جاندار دیگري غیر از انسان نیز باشد xاست؛ زیرا ممکن است     بوده  
میـق فرآینـد بازتحلیـل در فراگیـري         منطقاً انحرافی استنتاج استقراسی، شناخت آن در درك ع        

,Andersen(درادامه، بـا الگـوگیري از اندرسـون    . زبان بسیار مفید است 1973: ، بـه ایـن   )767
:افتدپردازیم که تحول استقراسی چگونه در زبان اتفاق میمسئله می

3. Generation 1: G1  Corpus 1

    Generation 2: G2           Corpus 2    (Roberts, 2007:124)
هایی اشاره دارد که گویشور به جمله) تجربۀ برانگیزاننده(corpusدر این نمودار، پیکره یا

یا 1نسل . با پارامترهاي گزینش شده استUGاي است از نیز جلوه(G)دستور . کندتولید می

18 - structural representation
19 - triggering experience
20 - Abductive change
21 - Charles Sanders Pierce
22 - abduction compared to deduction & in duction

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 lr

r.
m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
25

-0
7-

20
 ]

 

                             8 / 31

https://lrr.modares.ac.ir/article-14-10743-fa.html


1394، مهر و آبان )25پیاپی (4، شمارة 6دورة جستارهاي زبانی                   

283

یا فرزندان پیکرة 2نسل .است1پیکرة هستند که زیربناي1نسل پدر و مادري داراي دستور 
فرآیند استقراس در این مرحله پا به . دهدتطبیق میUGکند و با دریافت می1را از نسل 1

را UGتوانیم آموزي، میطبق باورهاي مطرح در دستور زایشی درمورد زبان. نهدعرصه می
کودك با تطبیق این دو به . از محیطرا نتیجۀ دریافتی کودك 1مثابۀ قانون بدانیم و پیکرة به

یابد که ممکن است گاه با خطاي استقراسی مواجه شود و دست می) مورد(دستور زبان خود 
از آنجا که دستور زبان در . ، اشتباه بگیرد1، یعنی دستور نسل 1جاي دستور را به2دستور 

توانیم بگوییم که یذهن بشر جاي دارد و دسترسی به محتواي ذهن دیگري غیرممکن است، م
شود و تحول استقراسی را محتمل ها منتقل مینسل و فقط از طریق پیکرهبهدستور زبان نسل

tiاي از بازتحلیل درزمانی است که باعث پدید آمدن تکواژ پرسشی مثال زیر نمونه. سازدمی

و ضمیر /t/این عنصر حاصل بازتحلیل همخوان میانجی. استاي شده در فرانسۀ محاوره
بستی پیشی است که فعل کمکی بر فاعل واژه4در بافتی نظیر ilسوم شخص مفرد مذکر

:گرفته است
4. (Jean) a-t-il fait  cela? Jean a   ti  fait   cela?         [4]

     (John) has he done  that           John has Q done that
‘Has John done that?’      (Roberts, 2007: 130)

وجود دارد، دسترسی مستقیم ندارد؛ اولاً 1که در ذهن نسل به دو نکته2در اینجا، نسل 
در این بافت تولید ilحاصل فرآیند درج واجی است و ثانیاً آواي پایانی ضمیر/t/وجود 

عنوان عنصري را بهtiه این ترتیب، این نسل بدون تغییر در بیان روساختی، ب. شودنمی
کند و در مرحلۀ بعد، کاربرد آن را به مستقل و نشانگر سؤالی بودن جمله بازتحلیل می

.دهدهاي دیگر نیز تعمیم میبافت

23بازگزینی پارامتر. 4- 3

کردیم که نوزادان از بدو تولد در در مبحث نسبتاً انتزاعی بازتحلیل، به این نکته اشاره 
گیرند و سپس پارامترگزینی هاي زبانی، قرار مییعنی دادهمعرض نوعی تجربۀ برانگیزاننده،

درادامه، به این نکته . دهندکنند و دستوري متناسب با آن در ذهن خود شکل میمی
وجود آمدن باعث به) دهتجربۀ برانگیزانن(هاي زبانی پردازیم که مواجهه با تغییر در دادهمی

طوري که گویشوران زبان براي رفع آن، ارزششود؛ بهمی24نوعی ابهام و تیرگی
23 - parameter resetting
24 - ambiguity  & opacity
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ممکن است این فرآیند نیز به تحول . کنندشده را بازگزینی میپارامترهاي قبلاً تثبیت
هاي زبانی را گوید که ممکن است دادهروبرتز از سه عامل سخن می. استقراسی منجر شود

,Roberts(م یا تیره کنند مبه 2007: 236- 25عامل نخست بازگزینی پارامتر دراثر تماس). 250

نیز ) 2000(و کراچ و همکاران ) 1997(27، کراچ و تیلور)2000(26است که در کارهاي کینگ
نیز از این عامل تحت هاي ایرانیشناسی زبانردهدبیرمقدم در کتاب . پیشنهاد شده است
عامل دوم ). 1219-1213/ 2: 1392دبیرمقدم، (زبانی یاد کرده است نعنوان عوامل برو

و ) 1999(29، مطابق با تعریف درشر28هاي زبانیبازگزینی پارامتر در مواجهه با سرنخ
است که 31واژيعامل سوم بازگزینی پارامتر دراثر تحولات ساخت. است) 1999(30لایتفوت

این . نیز مطرح شده است) 2003(32و روسوو روبرتز) 1999، 1985(در کارهاي روبرتز 
، شرح داده شده خاطر ازبین رفتن تصریفزدایی بهابهامعامل در اثر دبیرمقدم، تحت عنوان 

هاي شناسان و تحلیلوي از سه رویکرد موجود بین زبان). 1211/ 2: 1392دبیرمقدم، (است 
: همان(ها نیز سخن گفته است سازه/ هامتفاوت آنان نسبت به عوامل تغییر در ترتیب واژه

.کنیماختصار سه عامل مذکور را معرفی میدرادامه، به). 1219- 1210

بازگزینی پارامتر دراثر تماس. 3-4- 1
افتد که توانیم بگوییم که فرآیند بازگزینی پارامتر دراثر تماس درصورتی اتفاق میمی

در 2نسل . ستوري بیگانه قرار گیرندگویشوران یک زبان خاص، تحت تأثیر یک یا چند نظام د
طور مستقیم یا غیرمستقیم گیرد و بهقرار می1هاي زبانی متفاوت با نسل معرض داده

براي نمونه، ترکی معاصر در دورة است؛ 1کنندة نظام دستوري متمایز از دستور منعکس
ساخت اضافی تحت تأثیررا » الیهمضاف+ iتکواژ اضافۀ + مضاف «عثمانی، توالی نحوي 

:آرلاتو مثال زیر را آورده است). 220: 1384، 33آرلاتو(است مجاز شمرده زبان فارسی 
donanma –i  hümayun )                         ناوگان سلطنتی(

هاي زبانیبازگزینی پارامتر در مواجهه با سرنخ. 3-4- 2
هـاي زبـانی   هـاي داده کنند که فراگیـران از پـاره  پیشنهاد می) 1999(و درشر ) 1999(لایتفوت  

25 - contact-driven parameter resetting
26 -King
27 -Kroch & A. Tay lor
28  -cue- driven parameter resetting
29 -Dresher
30 -Lightfoot
31  -morphologically - driven parameter resetting
32-Roberts & Roussou
33 - Anth ony  Arlotto
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در این صـورت،    . کنندعنوان سرنخ براي پارامترگزینی استفاده      به) هاي ناتمام یا عبارات   جمله(
جـاي جمـلات کامـل تجربـۀ برانگیزاننـده بـراي تثبیـت        گفتارها و سـاختارهاي نـاقص بـه      پاره

بـستی جایگـاه دوم،     بـا نظـام واژه     1شوند؛ براي نمونه، چنانچـه نـسل        پارامترها محسوب می  
بست در عین حال که جایگاه دوم است در مجـاورت  گفتارهایی تولید کند که واژه درپی پاره پی

جـاي  بـستی فعلـی را بـه   نظـام واژه 2، ممکـن اسـت نـسل      )b-1مثال  : نک(فعل نیز ظاهر شود     
.جایگاه دوم اشتباه بگیرد

واژيبازگزینی پارامتر دراثر تحولات ساخت.3-4- 3
تـوانیم نـام ببـریم، تحلیـل یـا ازمیـان رفـتن              واژي که در این بخش می     بارزترین تحول ساخت  

هاي زبـانی  اي است که عامل مهمی در بروز ابهام و تیرگی در داده     هاي صرفی و مطابقه   پایانه
himمجاز بـود و  "Him was helped"در انگلیسی قرن شانزدهم، جملۀ . شودنیز محسوب می

هـاي صـرفی ضـمایر در زبـان     پـس از تحلیـل پایانـه   . شـد تعبیر مـی (Dative)ايدر حالت به
نـشانی ایـن   براي رفع ابهام، نظـام حالـت  "He was helped"انگلیسی و جایگزینی جملۀ بالا با 

.شودتعبیر می)nominative(همیشه در حالت فاعلی heزبان نیز بازتحلیل و 

هاتوصیف، بررسی و تحلیل داده. 5
بستی زبان هندواروپایی مادر و فارسی باستاننظام واژه. 5- 1

شـناس بـزرگ سوئیـسی، بررسـی ظهـور          ، هندواروپایی )1892(موضوع اصلی کار واکرناگل     
. مثابۀ یک گروه، دقیقاً بعد از اولین کلمۀ جمله در زبان یونـانی بـوده اسـت        بستی به عناصر پی 

هـاي دیگـر   هاي محدودي از برخی زباني با مشاهدة این موضوع و کنار هم قرار دادن داده          و
هندواروپایی باستان، نتیجه گرفت که این واقعیت تنها درمورد زبان یونـانی صـادق نیـست و                 

:عنوان یک قانون پیشنهاد کرداصل زیر را به
ظـاهر   واروپـایی مـادر در جایگـاه دومـین        ها در جملات زبـان هنـد      بستپی: قانون واکرناگل 

.شوندمی
ضـمیر  (در ایرانی باستان، اسم، صفت، ضمیر و عـدد سـه جـنس مـذکر، مؤنـث و خنثـی                     

، )nominative(، سه شـمار مفـرد، مثنـی و جمـع و هـشت حالـت فـاعلی           )شخصی جنس ندارد  
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، )ablative(عنــه ولی، مفعــ)genitive(، اضــافی )dative(لــه ، مفعــولی)accusative(مفعــولی 
ابوالقاســمی، (دارد )vocative(و نــدایی )instrumental(معــه ، مفعــولی)locative(فیــه مفعــولی

1380 :23.(
شـوند و  طور که گفتیم، ضمایر شخصی ایرانی باستان جنس ندارند؛ ولی صرف مـی       همان

در شـش    صرف ضمیر دوم شخص در زبـان اوسـتایی        . سه شمار مفرد و مثنی و جمع دارند       
:حالت، به شرح زیر است

صرف ضمیر دوم شخص در زبان اوستایی1جدول 

مفرد شمارجمع

حالت آزاد بستیپی
مثنی

آزاد بستیپی
فاعلی tūm tū --- yūžəm ---

مفعولی θwam θwā --- --- ---

معهمفعولی θwā --- --- --- ---

لهمفعولی taibyā tē --- yūšmaoyō vō
عنهعولیمف θwaţ --- --- yūšmaţ ---

اضافی tava tē yavākəm yūšmākəm vō

)99: 1375ابوالقاسمی، (

یـابیم کـه   کـه مـأخوذ از ادبیـات فارسـی باسـتان اسـت، درمـی       5با بررسی ساخت جملۀ   
بستی سوم شخص مفرد، در حالت مفعول مـستقیم بـه           یعنی ضمیر شخصی پی    ،šimبست  پی

فاصـله  )kāra(پیوسته است و بین این صفت و موصـوف آن           ) harwaفت  ص(اولین واژة جمله    
این ساخت و توضیحات مربوط بـه ترجمـه، شـخص، حالـت و شـمار را از                  . استایجاد کرده   

):60-56: 1380ابوالقاسمی، (ایم گرفتهتاریخ زبان فارسیکتاب 
5. harwa =šim     kāra       awēna.
    all.NOM   him.ACC people.NOM        saw.3sg
        'All people saw him'

).ند(همۀ مردم او را دید
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هـاي ضـمیري در فارسـی باسـتان، بـه ظهـور ایـن              بـست نیز ضمن طرح مبحث پی     34کنت
کند و جایگاه این عناصـر را دقیقـاً پـس از    یعناصر در جایگاه دوم جمله، بند یا گروه اشاره م    

,Kent(داند نخستین کلمه می 1953: 96- این گفته مهر تأییدي بر قانون واکرناگل درمورد ). 97
شـمار  هاي هندواروپایی باستانی است که فارسی باستان نیز از آن جمله بهترتیب کلمات زبان  

بست، در تعیـین  عنصر واژگانی بین فعل و واژهبا این حال، بودن یا نبودن یک یا چند          . رودمی
وجـود دارد؛  ) kāra(، چنـین عنـصري      5در مثـال    . بـستی اهمیـت خاصـی دارد      نوع نظـام واژه   

.است» کلمۀ دوم«از نوع » جایگاه دوم«بستی فارسی باستان رو، نظام واژهازاین

بستی فارسی میانهنظام واژه. 5- 2
هاي صرفی فراموشی سپرده شدن پایانهحتی پس از بههاي قانون واکرناگلبستگرایش پی

نشانگر حالت نحوي فارسی باستان، در فارسی میانه باقی مانده است؛ به سخن دیگر، 
بستی جایگاه دوم از نوع کلمۀ دوم تبعیت هاي ضمیري فارسی میانه از نظام واژهبستپی
مفعول ،35تواند عامل فعلتی میبسضمیر پیدر این زبان،). 123: 1387مزینانی، (کنند می

صریح، مفعول غیرصریح و مفعول حرف اضافه باشد یا اینکه در حالت اضافی به یک اسم 
,Boyce(وابسته باشد  1994: 49; Bruner, 1997: 97(.

نویسد که وي می. افزایدمزینانی قابلیت ایفاي نقش ضمیر تکراري را به موارد بالا می
شد بین اعضاي یک سازة نحوي که با هم یک ه معمولاً سبب میگرایش فوق به حدي بود ک

این ناپیوستگی ). 119- 116: 1387مزینانی، (کنند فاصله ایجاد شود نقش نحوي را ایفا می
در نقش مفعول umبستی در این ساخت، ضمیر پی. شوددیده می6اي در مثال سازه

که مفعول مستقیم جمله است، wahišt ud garōdmānغیرمستقیم بین اعضاي سازة نحوي 
:استفاصله ایجاد کرده 

 6. wahišt =um   ud   garōdmān   be    dah (LK 20).
         paradise = me.DAT  and     heaven    IMPR  give
           'Grant me heaven and paradise.'

.بهشت و گرودمان به من عطا کن
هاي ضمیري در فارسی میانـه بـه پیوسـتن بـه اولـین کلمـۀ                بستبا توجه به گرایش واژه    

اي صورت بالقوه بـه انتهـاي کلمـه       ها به بستگیریم که واژه  آوایی جمله، بند یا گروه، نتیجه می      
34 -Kent
35 - agent
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البتـه گـاهی    . )124: 1387مزینـانی،   (قـرار گیـرد     ها  پیوندند که در ابتداي حوزة عملکرد آن      می
,Bruner(بست به انتهاي فعل بند مقدم نیز بپیوندد ت واژهممکن اس 1977: برونر ازبـین  ). 114

ها، انواع ضمیر ازجمله ضـمایر شخـصی        اسم: هاي بالقوه، به موارد زیر اشاره می کند       میزبان
بـست ممکـن    بـستی تـا دو واژه     در این زبان، تشکیل خوشـۀ واژه      (هاي ضمیري بستآزاد، پی 

، )اگـر در ابتـداي جملـه قـرار گیرنـد     (شـده  فعل امر و فعل متعدي تـصریف   ، ادات نسبی،  )است
:Ibid(اضافه و ادات نفـی  پایگی، قید، حروفحرف ربط پیروساز، حرف ربط هم 97- در . )115

:پیوسته استka رود، به حرف ربط شمار میکه مفعول غیرمستقیم بهš بست ، پی7مثال 
7. mard  ī šahr      [CP ka =š    xwāstag  dād] (MHD  61.9-10).
      man  of  country  if  =him.DAT  property  was given
‘The fellow countryman, if they give some property to him.’

.به او داده باشند) دارایی(که مقداري خواسته مرد شهري را، باشد
در m بـست  پـی ، 8در مثال . پیوندندها گاه به یک ضمیر شخصی میبستن، پیدر این زبا

: پیوسته استtō نقش مفعول غیرمستقیم به ضمیرآزاد دوم شخص مفرد 
8. tō   =m   paywāz  (BBB 87).
you =me.DAT  answer

'answer me'. .تو به من جواب بده
، 9در مثـال    . کنـد بست متصل به یک اسم، اسم دیگري را توصیف می         در بیشتر موارد، پی   

:کندرا توصیف میčašm واژة am شخص بست اول پی
9. Joy =am     ī   āb      āmad        az    čašm  (Ps  118.136).
  stream =my  of  water came.3sg  from  eye

        'streams of water came from my eyes.' .جوي آب آمد از چشمم
هـاي فارسـی میانـه      بـست حوزة عملکرد پـی    گیریم که هاي بالا، نتیجه می   با توجه به مثال   

تـر،  هاي جایگاه دوم و به عبـارت دقیـق  ستباست که از نوع واژه)CP(یا بند درونه  )IP(جمله  
.هستند) SW(کلمۀ دوم 

بستی فارسی نو قدیمنظام واژه. 3-5
وي با مشاهدة شواهدي از کتب منثور  . اشاره کردیم ) 1386(مفیدي  در پیشینۀ تحقیق، به کار      

ر بستی فارسی نو قدیم از ه ـو منظوم قرون چهارم و پنجم هجري، نتیجه گرفت که ضمایر پی      
کننـد و در حالـت اضـافی نیـز جـذب قلمـرو       بستی فعلی و جایگاه دوم تبعیت می دو نظام واژه  
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هاي زیر را از کتب منثـور قـرن چهـارم تـا هفـتم هجـري انتخـاب                   نمونه. اندمعنایی خود شده  
بـستی مـذکور را   دهند که نویسندگان آن دوره هر دو نظـام واژه ها نشان می این نمونه . کردیم

اي، بلافاصـله پـس از   بـست در جایگـاه دوم بنـد درونـه    ، واژه10در جملـۀ   .بردنـد کـار مـی   به
ظـاهر شـده اسـت؛ درنتیجـه، بـه نظـام            » گوش«و در حالت اضافی وابسته به       » که«نماي  متمم
بـست در جایگـاه دوم جملـه، پـس از           نیـز واژه   11در جملۀ   . بستی جایگاه دوم تعلق دارد    واژه

:و در حالت مفعولی ظاهر شده است) ايضافهگروه حرف ا(36نخستین سازه
].شان به گوش خوش نیاید= که [چیزي نشنوند . 10

)190: 1365خانلري، (
.         ش استوار ببندد]= برآخور. [11

)187: 1365خانلري، (
بـست در حالـت     ، واژه 12در مثـال    . انتخـاب کـردیم    گلستان سعدي را از    13و   12جملات  

، 13در مثـال    . خستین سازه که حکم فاعل جمله را دارد، ظـاهر شـده اسـت             مفعولی و پس از ن    
:استو در مجاورت بلافصل فعل ظاهر شده ) ايبه(بست در حالت متممی واژه

[...].  شََ برحسب واقعه مطلع گردانید که ] =کسی از متعلقان من. [12
)70: 1383سعدي، (

[...].      رأي ملک را چه مزیت دیدي شََ گفتند ] =در نهان[وزیران . 13
)200: 1383سعدي، (

بـست در حالـت     ، واژه 14در مثـال    . مولوي انتخاب کـردیم    فیهمافیهرا از    15و   14جملات  
بست در حالـت ازي     ، واژه 15در مثال   . استو پس از نخستین سازه ظاهر شده        ) ايبه(متممی  

:استیوسته ظاهر شده و به جزء اسمی فعل مرکب پ
.مرادي و دردسر ندادشَ بی] =یک روز. [14

)182: 1372مدرس صادقی، (
بعد از مرگ چه سؤالش کنند؟. [...] 15

)16: همان(
بست در جایگـاه  ، واژه16در مثال . انتخاب کردیم نامهگزیدة قابوس را از    17و   16جملات  

ظـاهر شـده    » کـار «اضـافی وابـسته بـه       و در حالت    » اگر«اي، بلافاصله پس از     دوم بند درونه  
36

قب- قی ی د ه عبارت ترتیب سازه لحاظ  ه  از نوع دختر دوم یا تر جایگاه دوم ب SDها 
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و در مجاورت بلافصل فعل ظاهر شده و     ) ايبه(بست در حالت متممی     ، واژه 17در مثال   . است
:استبه مفعول مستقیم پیوسته 

[...].و اگر نه بشنو ] کار آیداگرت به[و از شنودن هیچ سخن ملول نباش . 16
)54: 1362یوسفی، (

].هزار دینارش بدهم[رده بیاید و بیارد هرکه فتح را م. 17
)34: همان(

تـوانیم جمـلات بـالا را    بـست نیـز مـی   انداز دیگر، یعنی تعیین حـوزة عملکـرد واژه   از چشم 
حوزة عملکـرد  12در جملۀ ،CPبست ، حوزة عملکرد واژه16و 10هاي در جمله. بررسی کنیم 

IP  حوزة عملکرد    17و   15هاي  و در جملهVP بست نیز  بدین ترتیب، حوزة عملکرد واژه    . ستا
ایـن تنـاوب درحـالی صـورت       . در فارسی نو قدیم بین جملـه و گـروه فعلـی در تنـاوب اسـت                

بست در حالت اضافی به سبک فارسی میانه در فارسی نو قدیم            گیرد که هنوز کاربرد واژه    می
: سبک امروزي باید بگـوییم به. شواهدي بر این مدعا هستند    16و   10هاي  جمله. شوددیده می 

.»اگر به کارت آید«و »چیزي نشنوند که به گوششان خوش نیاید«
بـست در هـر   نکتۀ مهم دیگر این است که در فارسی میانه، این امکان وجود داشت که واژه   

اي ایجـاد کنـد     عنـوان کلمـۀ دوم ظـاهر شـود و ناپیوسـتگی سـازه             حالتی در جایگـاه دوم بـه      
بست در حالت اضـافی از نـوع       نظر از ظهور واژه   در فارسی نو قدیم، صرف     ).9و   6هاي  مثال(

هـا در حالـت مفعـولی و متممـی فقـط در        بستعنوان کلمۀ دوم بند، واژه    به 16و   10هاي  جمله
اي شوند و در ادبیات منثور یادشده، ناپیوستگی سـازه جایگاه دوم از نوع سازة دوم ظاهر می       

-هـا، مثـل صـرب     نویسد اگرچه در برخی از زبـان      در تأیید این ادعا، هالپرن می     . مشاهده نشد 
عنـوان کلمـۀ دوم و سـازة دوم مـشاهده           کرواتی، تناوب بدون محدودیت بین ظاهر شـدن بـه         

. این تنـاوب بـا محـدودیت همـراه اسـت           هایی نظیر پشتو، پاپاگو و تاگالوگ،     شود، در زبان  می
ها دیده شده، مورد تأیید اسـت؛       عقیدة وي، اینکه هر دو امکان نظام جایگاه دوم در این زبان           به

عنـوان  عنوان کلمۀ دوم و در برخی دیگر لزوماً به ها لزوماً به  بست در برخی از ساخت    اما واژه 
,Halpern(گیرد سازة دوم قرار می 1995: 16.(
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جایگاه دوم و یا فعلی: بستی فارسی معاصرنظام واژه. 4-5
بـر تبعیـت   شناسی چامسکیایی و با پذیرش نظر مفیدي، مبنـی مطابق با روش مرسوم در زبان     

گیـریم؛  بستی فعلی، براي بررسی بیشتر، از شم زبانی کمـک مـی           فارسی معاصر از نظام واژه    
توري یا غیردستوري بودن جملات زیر که       زبان خواستیم درمورد دس   بنابراین، از چند فارسی   

:بستی دارند، قضاوت کنندهمگی ضمیر واژه
).دستوري(کنم وقت فراموشت نمیمن هیچ. 18
).غیردستوري(کنم وقت فراموش نمیمنَت هیچ. 19
).مقبول، اما غیرمصطلح(کنمت وقت فراموش نمیمن هیچ. 20
).دستوري(زنم فردا بهت زنگ می. 21
).غیردستوري(زنم ات زنگ میفرد. 22
).ها کاربرد داردغیردستوري؛ البته در برخی از گویش(زنم فردا زنگت می. 23

هـاي ضـمیري    بـست توانیم برداشت کنـیم، فقـط بـه تبعیـت واژه          هاي بالا می  آنچه از مثال  
شـود؛ بلکـه تقلیـل معنـاداري در حـالات نحـوي          بستی خـتم نمـی    فارسی معاصر از نظام واژه    

دهند کـه حتـی   نیز نشان می25و 24موارد ). 23تا 21موارد  (شود  بست نیز مشاهده می   ژهوا
ــاي داراي در ســاخت ــتن و پرســیدن،   ه ــردن، گف ــر دادن، ســؤال ک ــی، نظی ــال ســه ظرفیت افع

شـوند و معمـولاً در فارسـی گفتـاري     اي، برایی و ازي دیده می   ها کمتر در حالات به    بستواژه
:شود، مفهوم این حالات با حروف اضافه متناظرشان بیان می)هاگویشنظر از صرف(معیار 
).دستوري(خواستم دیروز ازت سؤال کنم می. 24
).ها کاربرد داردغیردستوري؛ البته در برخی از گویش(خواستم دیروز سؤالت کنم می. 25

ابعاد تحول و عوامل دخیل در آن. 6
و ) 1964(قـولی از بـویس   ر فارسـی میانـه، در نقـل    هـا د  بـست درمورد حالات نحوي این واژه    

بـر حـالات اضـافی، مفعـولی و         بیان کردیم که این عناصر در دورة میانه علاوه        ) 1977(برونر  
عنـوان  شناسی از آن بـه اند که در زبانرفتهکار میحالات غیرصریح، در نقش عامل فعل نیز به 

هـاي مربـوط بـه سـاختار کنـایی          یدن استدلال براي د (شود  یاد می ) کنایی(نشانی ارگتیو   حالت
این حالت در مثـال  ). 165-153/ 1: 1392دبیرمقدم، : ك.هاي ایرانی و منشأ پیدایش آن ر      زبان
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ترتیـب عامـل جملـه و مفعـول مـستقیم           در این جمله، بـه     išānو   tهاي  بست؛ پی زیر بارز است  
:هستند

26. u =t =išān    kird        āzād   (M 738 V 15)
          and = you.ERG =them.ACC    done               free
          They were freed by you.

).را آزاد کرديها تو آن(وسیلۀ تو آزاد شدند هبها آن
، )75/ 1: 1392دبیرمقـدم،  (بـین رفتـه اسـت     نشانی از با اینکه در فارسی نو این نظام حالت       

شود؛ براي نمونه، در بیت زیـر  ندرت در ادبیات منظوم قرون اول هجري دیده می        ردپاي آن به  
: متصل به فعل شنیدن در حالت فاعلی است» ت«بست از گلستان سعدي، واژه

ملامــــت نبایــــد شــــنیدت ز کــــس        ــی     . 27 ــت کنـ ــشتن را ملامـ ــر خویـ اگـ
)200: 1383، رهاتسک(

طور که گفتـیم    است، همان  هاي ایرانی باقی مانده   اگرچه نظام ارگتیو در بعضی از گویش      
قبـل  . اندها نیز رو به زوال رفتهبستاي، ازي و برایی واژه   هاي به در فارسی معیار، حتی حالت    

ضـمیري در سـیر     هـاي   بـست هاي مرتبط بـا واژه    از هر سخنی، با توجه به آنچه گفتیم، تحول        
:کنیمتاریخ زبان فارسی را در موارد زیر خلاصه می

نـشانی انتزاعـی در     وجـود آمـدن حالـت     هاي صرفی فارسی باستان و به     حذف پایانه . الف
دورة میانه؛

هـا  اضـافه اضافه در دورة میانه و تبدیل پس      اضافه و پس  تقسیم حروف اضافه به پیش    . ب
رسی نو قدیم؛اضافه در سیر تحول به فابه پیش

نشانی انتزاعی به ساختاري و     نشانی ارگتیو دورة میانه و تبدیل حالت      حذف کامل حالت  . ج
ها، با استفاده از حروف اضافه و همنشینی با فعل؛بستاعطاي حالت به واژه

بست در حالت اضافی به وابستۀ ملکی آن؛پیوستن واژه. د
بـستی  بستی جایگاه دوم به نظام واژه     ام واژه بست و تبدیل نظ   تقلیل حوزة عملکرد واژه   . و

.بست در مجاورت بلافصل فعل متعدي، فقط در حالت مفعول مستقیمفعلی و ظاهر شدن واژه
هـاي صـرفی فارسـی    واژي، یعنـی حـذف پایانـه   در نگاه اول، برجسته بودن تحول ساخت 

. کنـد ه را به خود جلب مینشانی انتزاعی در دورة میانه، نظر خوانند   باستان و پدید آمدن حالت    
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ظهور تنها یک صورت زبـانی در  (نشانی در این نوع حالتبستهاي نحوي یک واژهتعبیر نقش 
هایی همراه بیش از حد به بافت کلام متکی است و حتماً با ابهام و پیچیدگی             ) هشت نقش بالقوه  

هاي دوگانۀ آن را ا خوانشاز فارسی نو قدیم همراه ب11براي تأیید این گفته، مثال      . استبوده  
:کنیمبازنویسی می28مجدداَ در مثال 

.شَ استوار ببند=بر آخور . 28
.آن را محکم به آخور ببند: بست در حالت مفعولیخوانش اول با تعبیر واژه

) آن را : (انگاشت مفعـول محـذوف    بست در حالت اضافی و پیش     خوانش دوم با تعبیر واژه    
.به آخورش محکم ببند

مزینانی نیز در مثالی از گویش مزینانی و معادل معیار آن، این دوگانگی و ابهام در تعبیـر               
: 1387مزینـانی،  (دهـد  بـستی جایگـاه دوم نـشان مـی    نقش نحوي این عناصر را در نظام واژه      

را » مـان «بـست   ، حـوزة عملکـرد واژه     29که در ساخت  نویسد درصورتی وي می ). 110-111
جایگاه دوم تلقی کنیم، این عنصر در دو حالت برایی و اضـافی قابـل تعبیـر                 جمله و تابع نظام     

:شود، فقط معادل معیار ساخت گویشی ثبت می29در جملۀ ). 111: همان(است 
].37[مان یک چایی آوردند = ها بچه.29

.ها برامون یه چایی آوردندبچه: بست در حالت براییخوانش اول با تعبیر واژه
.هامون یه چایی آوردندبچه: بست در حالت اضافیبا تعبیر واژهخوانش دوم 

ها از سه الگوي سـاختاري      بستنشانگر تبعیت تدریجی واژه    29و   28،  25تا   18هاي  مثال
:زیر در فارسی نو قدیم و معاصر هستند

.اضافۀ میزبانبست فقط در نقش مفعول پیشواژه+ اضافه پیش. الف- 30
. کنندة میزبانبست فقط در حالت اضافی و توصیفاژهو+ اسم . ب
پیوستن به انتهاي جزء اول افعال مرکب یا انتهاي فعل متعدي فقط در حالت . ج

.مفعول مستقیم
طور گسترده دیده   ب، به  -30الف و    -30در ادبیات دورة میانه، مشابه الگوهاي ساختاري        

هاي دورة میانه به   اضافهالف، یعنی تبدیل پس    -30لگويتوانیم گسترش ا  شود؛ بنابراین، می  می
در اضـافه اضافه را حاصل وجود ابهام و درنتیجه، تعمیم قیاسـی ناشـی از وجـود پـیش               پیش

وابـستۀ  «تـوانیم حاصـل تعمـیم الگـوي         ب را نیز مـی     -30گسترش الگوي   . همین دوره بدانیم  
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، 31م؛ بـراي نمونـه، در جملــۀ   درنظـر بگیـری  » ضـمیر شخـصی آزاد  + īی ادات نـسب + اسـمی  
شـود  به نحو زیر دیـده مـی      ) 47: 1382عریان،  (در زبور پهلوي    » جانِِِِ من «نویسی عبارت   واج

.)اسم+ ī+ از دورة میانه، براي الگوي وابسته 9و 7هاي مثال: نک(
31. gyān  ī  man

بوده مقاومت خود به مرور زمان، آن تعبیري که شیوة بیانش با ابزار زبانی دیگري ممکن            
هـاي سـاختاري کاسـته    را ازدست داده و نادستوري تلقی شده است تا از ابهامات و پیچیدگی          

بینی روند تغییرهاي قیاسی در زبان نیـز        در پیش  37تحلیل بالا با قانون پنجم کوریلوویچ      .شود
ي را کـه  طبق این قانون، زبان براي احیاي یک تمایز دستوري اصلی، تمایز دیگـر   . مطابق است 
در »مـان «بـست واژهتعبیـر   ). 161: 1384آرلاتـو،   (گـذارد   تري دارد، کنار می   ايجنبۀ حاشیه 

اي محـسوب   به این دلیل حاشیه   ) حالت برایی (ور  عنوان مفعول غیرمستقیم بهره   ، به 29ساخت  
.ممکن بوده استبستواژه+ اضافه شود که شیوة بیان آن با ترکیب حرفمی

هـاي ناشـی از جمـلات ناتمـام و     این سؤال مطرح شـود کـه آیـا سـرنخ    ممکن است اکنون 
در . انـد بر تعمیم قیاسی دخالت داشـته     گفتارها نیز در کاربرد فراگیر دو الگوي اول، علاوه        پاره

پاسخ بـه ایـن سـؤال بایـد بگـوییم کـه در برخـی از جمـلات و عبـارات دورة میانـه، میزبـان                       
در بیشتر موارد وابسته، اولـین      ). 32مثال  (شود  سوب می بست نیز مح  بست، وابستۀ واژه  واژه

:کلمه ساخت نحوي است
32. bar =aš  mānēd   angūr (DA1).
        fruit =its   resemble.3sg      grape
        'Its fruit resembles the grape.'

.ماندبرش به انگور می
اضـافه در  که پـس نویسد که هنگامیویس درمورد تعامل حروف اضافه با این عناصر می      ب

,Boyce(گرفـت  رفت، صورت آزاد ضمیري پس از آن قـرار مـی  کار میابتداي جمله به 1964 .(
:دهدنشان می33وي این ادعا را با مثال 

33. abāg awēšān    pad    harw  tis           bōxt (Mir. Man. ii 302. 5-6).
         with   they        in     all   thing       triumphed.3sg
       With them he triumphed in all things.

.بر همه چیز چیره شد) او(همراه با ایشان 
ین ادامه، بـه تبی ـ   در. اندهاي زبانی در دستیابی به دو الگوي اول نقش چندانی نداشته          سرنخ

37 - J. Kury lowicz
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پردازیم و نقـش عوامـل مـذکور در آن را           ج می  -30چگونگی دستیابی زبان فارسی به الگوي       
هاي متعدي و لازم زبان فارسی در دورة میانـه، در           طبق بررسی برونر، فعل   . کنیمبررسی می 

بـن ماضـی   (ها هاي حال و آینده وند مطابقۀ فاعلی دارند؛ ولی صورت گذشتۀ متناظر آن            زمان
,Bruner(پایانۀ صرفی نـدارد  ) عاصردر فارسی م 1977: هـاي ارگتیـو بـا فاعـل     سـاخت ). 180

گرفتنـد؛ بنـابراین، بـا      نـشده شـکل مـی     بستی در جایگاه دوم نیز با همین افعـال تـصریف          واژه
مقایسۀ ساخت افعال در دورة میانه و فارسـی نـو قـدیم، بـه ایجـاد تغییـرات زیـر در گـذر از                

:ریمبمیفارسی میانه به دري پی
نـشانی  تسري وندهاي مطابقۀ فاعلی به افعال گذشتۀ فاقد وند و درنتیجـه حـذف حالـت            . 1

ها در حالت فاعلی؛بستارگتیو، یعنی عدم کاربرد واژه
بـا عـدم کـاربرد       VPبه   IPها از   بستوجود آمدن زمینۀ تقلیل در حوزة عملکرد واژه       به. 2

.ي زبان فارسیدر حالت فاعلی، با توجه به قابلیت ضمیرانداز
تـوانیم  با توجه به موارد بالا و پیدایش کامل قابلیـت ضـمیراندازي در زبـان فارسـی، مـی                 

هاي مفعولی بست در حالتشوند و واژههاي گفتار بدون فاعل تولید می     بگوییم که بیشتر جمله   
بـه  بستی فارسی نو قدیم     در توصیف نظام واژه   . شودو متممی در حوزة گروه فعلی تولید می       

و » کـه «و متصل بـه  CPبست در حوزةاین مطلب اشاره کردیم که در متون منثور هرجا واژه
بست مفعولی در جایگـاه  شود، در حالت اضافی است و باوجود دیده شدن واژه      دیده می » اگر«

همۀ این موارد، ما را به این نتیجـه  . شوداي در آن مقطع دیده نمی    دوم جمله، ناپیوستگی سازه   
سـاز  واژي دیگر، یعنـی تعمـیم ونـدهاي مطابقـه، زمینـه           اند که باز هم یک تحول ساخت      رسمی

گفتارها و جملات بدون فاعل است، نـه        صورت تولید پاره  این تعمیم به  . است تحولی دیگر شده  
هاي ازپیش موجود در زبان؛ یعنی سـرنخ هـاي زبـانی باعـث شـده                صورت قیاسی صورت  به

.درپی بازتحلیل کنندبست مفعولی در جمله را پیواژههاي جدید، جایگاهاست نسل
1، ابتـدا فـرض کنیـد نـسل     2به نظام دختـر دوم نـسل         1براي تبدیل نظام کلمۀ دوم نسل       

گفتارهایی تولید کند که کلمۀ اول جمله سـازة اول نیـز باشـد کـه در ایـن           مکرراً جملات و پاره   
کنـد، نظـام    بازتحلیل مـی   2ت و آنچه نسل     بست لزوماً سازه یا دختر دوم نیز اس       صورت واژه 

شـود کـه بـا ازبـین     زمان درك مـی البته، این مطلب نیز هم. جایگاه دوم از نوع دختر دوم است  
اي شـود و جملـه    هاي موجود نیز کاسته مـی     اي، از ابهامات و پیچیدگی    رفتن ناپیوستگی سازه  
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:آیددست میبه34نظیر 
).70: 1383گلستان، (قبال کرد است) مفعول(ََم ] =دو منزل. [34

بـه نظـام جایگـاه    2رسیم که اگر فرض کنیم که نسل درادامۀ فرآیند بازتحلیل، به اینجا می    
اسـت، بیـشتر   شود، دست یافته مشاهده می34دوم در حوزة گروه فعلی، نظیر آنچه در جملۀ          

تولیـد  هـا   دسـالی آن  ویـژه در خر   ، بـه  3درارتباط با نـسل      2گفتارهایی که نسل    جملات و پاره  
:کند، مشابه با موارد زیر خواهند بودمی

).1383:70گلستان، (بخواند ) مفعول(شَ =باز . 35
).17قیاس از ساخت به(بدهم ) ايحالت به(ََت ] =هزار دینار. [36

آیند و بـسته بـه اینکـه        شمار می هاي جایگاه دوم و فعلی به     چنین عباراتی نقطۀ تلاقی نظام    
در کـودکی بـا دریافـت        3شوند؛ بـا ایـن حـال، نـسل          گذاري می ه نظامی تولید شوند، نام    در چ 
. یابـد دسـت مـی    38تر پیشافعلی بستی دقیق به نظام واژه   36و   35هاي زبانی نظیر جملات     داده

یابـد و همگـام بـا تقلیـل تـدریجی      بست به همین منوال ادامـه مـی    فرآیند بازتحلیل جایگاه واژه   
این عناصر و بیان آن با حروف اضافه، فارسی معاصر به الگـوي سـاختاري             هاي نحوي   نقش

بستی جایگـاه دوم بـا حـوزة عملکـردي بـه         یابد؛ بنابراین، انتقال از نظام واژه     ج دست می   -30
بینیم، به این منوال شکل گرفته است که چنـد  بستی فعلی که اکنون میبه نظام واژه CPوسعت  

) هـاي زبـانی  سرنخ(هاي زبانی ساده و کوتاه   شنیدن و دریافت داده   متوالی در کودکی با      نسل
.اندبست را در جمله مکرراً بازتحلیل کردهجایگاه واژه

اکنون ممکن است خواننده این فرض را مطرح کند که دستیابی زبان فارسـی بـه الگوهـاي               
فارسـی نـو    (دري  اسـت؛ اولاً آغـاز جـدایی        بالا به دو دلیل حاصل تماس با زبان عربی بـوده            

بر ایران بـوده اسـت و   ها از پهلوي تقریباً مصادف و مقارن با هجوم تازیان و سلطۀ آن        ) قدیم
-30آید، زبان عربی نیـز در آن زمـان داراي الگـوي             میثانیاً، چنانکه از بررسی قرآن مجید بر      

.کردتبعیت می39بستی پسافعلیب بود و از نظام واژه-30الف و 
من اعتقاد به تأثیر زبـان عربـی در تـسریع کـاربرد الگوهـاي بـالا در زبـان                    نگارندگان ض 

نخستین دلیل این است که شواهد تاریخی نشان        . کنندنوشتار، به سه دلیل فرض بالا را رد می        

38
اي- ري واژهج رار میگی افعلی ق اصطلاح پس با  قیق بوده و در تقابل  صطلاح به ضرورت تح د این ا رت بلافصل قبل از فعل،کاربر مجاو ردبست در  ان . گی نو از هر دو به ع ق  تحقی یدر ادبیات  م فعلی یاد م ظا . شودن

39

 -
آنقرار گرفتن واژه س از فعل و متصل به  رت بلافصل پ مجاو بست در 
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دهند که دو زبان پهلوي در نواحی غرب، شمال، مرکز و جنوب غربی ایران و فارسـی دري   می
زیـستی  سرزمین، تا چند قرن پس از استیلاي عرب بر ایران همدر نواحی شرقی و جنوبی این  

بهـار،  (اند و آثاري نیز به زبان پهلوي در قرون پنجم و ششم هجري نوشته شده اسـت         داشته
؛ بنابراین، اگر دستیابی به این الگوها تحت تأثیر عربی بود، باید        )174-176،  71،  50/ 1: 1381

.شدتر از زبان نواحی شرقی متحول میر پیشزبان مناطق غرب و جنوب غربی بسیا
یا دربار شاهنشاه و    » در«نظران انتساب فارسی نو قدیم به       دلیل دوم این است که صاحب     

. داننـد گـذاري آن بـه نـام دري مـی         کاربرد این زبان در مکاتبات اداري و دولتـی را دلیـل نـام             
م سررشـتۀ جـدایی دري از پهلـوي را در           تـوانی ؛ بنابراین، مـی   )281-271/ 1: 1387خانلري،  (

. قرون پیش از اسلام نیز بیابیم
ترین دلیل این است که بنابر شواهد تـاریخی، در طـول اولـین قـرن پـس از                   سومین و مهم  

استیلاي عرب، حکمرانان و والیان محلی باقی ماندند و محاسبات و مکاتبات اداري به فارسـی                
تـوانیم بگـوییم کـه تـودة مـردم و           در این صورت، می   ). 307/ 1: 1387خانلري،  (شد  انجام می 

زمـان در معـرض دو نظـام دسـتوري متمـایز قـرار       طور هم فرزندانشان در آن زمان هرگز به     
شـده را  اند که بتوانند یا بخواهند براي رفع ابهام ناشـی از آن، پارامترهـاي قـبلاً تثبیـت           نگرفته

.بازگزینی کنند
گانـه در زبـان نوشـتاري       ریع کاربرد الگوهاي سـاختاري سـه      تأثیر زبان عربی را در تس     

نـشان دادیـم، در      29و   28هـاي   طور کـه در مثـال     طور کامل رد کنیم؛ زیرا همان     توانیم به نمی
ها تا حد زیادي بـه بافـت   بستبستی جایگاه دوم دورة میانه، تعبیر نقش نحوي واژه      نظام واژه 

درپی اسـتیلاي   . شدتار، خواننده با مشکل مواجه می     کلام وابسته بود و با حذف بافت در نوش        
بهـار،  (عرب بر ایران، طی چند قرن، زبان عربی نیز به زبان علمـی و ادبـی ایـران تبـدیل شـد                       

دلیـل قـرآن   و با آشنا شدن خواص و نویسندگان ایرانی بـا ایـن زبـان کـه بـه      ) 263/ 1: 1381
یري از سبک و سیاق عربـی قرآنـی         گیري واژگان عربی و الگوگ    تقدس خاصی هم دارد، قرض    

،تـصحیح بخـشی از تفـسیري کهـن بـه پارسـی      اي بـر کتـاب      علی رواقی در مقدمـه    . آغاز شد 
هاي فارسی، مترجمان قرآن بیش از هشتاد درصد    ازنظر ساختاري و ترکیب جمله    «: نویسدمی

بر خـود    اند؛ زیرا ازلحاظ شرعی تخطی از مضامین قرآن را        تحت تأثیر سبک عربی قرآن بوده     
؛ )33: 1375زاده، االلهآیـت (» داشتند و سـعی داشـتند در چـارچوب قـرآن حرکـت کننـد       روا نمی 
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:توانیم الگوي زیر را پیشنهاد کنیمبنابراین، براي نشان دادن تأثیر عربی می
الگـوگیري  . 3آشنا شدن خواص و نویسندگان با زبان عربـی؛          . 2ورود اسلام به ایران؛     . 1

هـا و  خانـه هـاي خـواص مـشهور در مکتـب    مطالعـۀ نوشـته  . 4اي عربـی؛    خواص از ساختاره  
.هاي خواصالگوگیري عوام باسواد از نوشته

هـا و فارسـی   هاي موجود میان برخی گویشاکنون، شاید بتوانیم ادعا کنیم که دلیل تفاوت  
ي هـا ها هنوز هـم بـسیاري از ویژگـی   معیار نیز در همین موضوع نهفته است؛ زیرا این گویش         

.اندباستانی را حفظ کرده

گیرينتیجه. 7
بستی ضمیري زبان فارسی و پیامدهاي آن را در این مقاله، روند تحول تاریخی نظام واژه

هاي فارسی باستان راستا با سؤال اول دریافتیم که زباناز طریق بررسی هم. بررسی کردیم
. کردندنظام جایگاه دوم تبعیت میهاي هندواروپایی باستان، از و میانه، مانند سایر زبان

بستی مذکور تبعیت نشانی ارگتیو، فارسی نو قدیم از هر دو نظام واژهدرپی حذف نظام حالت
ها در این دوره در نقش مفعول افعال متعدي و در حالاتبستکرد؛ به این صورت که واژهمی
البته، کاربرد این عناصر . کردنداي، برایی و ازي با افعال دومفعولی از نظام فعلی تبعیت میبه

بست فقط در حالت است که واژهنحوي ممکن بوده صورت محدود بهدر نظام جایگاه دوم، به
اي نیز بدون هاي رایی و بهپیوست و در حالتمیCPعنوان کلمۀ دوم به هستۀ اضافی به

، زبان فارسی معیار، یتدرنها. رفتکار میعنوان دختر دوم بهاي، بهایجاد ناپیوستگی سازه
ها، به سه الگوي بستهاي نحوي واژهها، با تقلیل معنادار در حالتنظر از گویشصرف

. 2ش مفعول آن؛ پیوستن به حرف اضافه، فقط در نق. 1: یافته استساختاري زیر دست
انتهاي پیوستن به انتهاي جزء اول افعال مرکب یا . 3الیه آن و پیوستن به اسم در نقش مضاف

.فعل متعدي، فقط در حالت مفعول مستقیم
زبان یابی تسازي و دستوالی چند عامل در زمینهدریافتیم که سؤال دوم تحقیقبا بررسی

هاي صرفی نشانگر حالت نحوي حذف پایانه. فارسی به این سه الگوي ساختاري نقش داشته است
واژي، دایی ناشی از این تحول ساختزدر تطور تاریخی این زبان و تلاش گویشوران در ابهام

سازي و مقاومت تقریباً درپی این زمینه. ساز بیشتر تغییرات ساختاري دیگر شده استزمینه
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، به قیاس متوسل شدند و »ب«و » الف«هزارسالۀ این زبان، گویشوران براي دستیابی به الگوهاي 
» ج«دستیابی این زبان به الگوي . دکاربرد الگوهاي زبانی ازپیش موجود را تعمیم و گسترش دادن

واژي دیگر، بست در جمله و البته، پس از تحول ساختنیز ناشی از بازتحلیل مکرر جایگاه واژه
با . نشانی ارگتیو، رخ داده استیعنی تسري وندهاي مطابقه به افعال فاقد وند و حذف نظام حالت

، با فرض محتمل )1389(مهند و راسخ)1387(هاي مزینانی توجه به نتایج سؤال اول و بررسی
و نگاه » ج«تبدیل این عناصر به وند مطابقۀ مفعولی در آیندة این زبان، دستیابی فارسی به الگوي 

تواند مؤید قرار گرفتن این عناصر در جریان به روند چنین تحولی در بازة زمانی چندهزارساله می
اي از تاریخ این زبان به ند بازتحلیل در برههواژي و فرآیشدگی باشد که تحولات ساختدستوري

آخرین عامل، نیاز بشر به کتابت و آشنایی نویسندگان و خواص با زبان . آن سرعت بخشیده است
متکی - گانۀ بالا در راستاي ساختکنندة کاربرد الگوهاي سهعنوان عامل تسریععربی است که به

این عامل باعث جدایی . نوشتار شناخته شده استها در زبان بستکردن تعبیر نقش نحوي واژه
.هاي این مرز و بوم نیز شده استزبان معیار از سایر گویش

هانوشتپی. 8
1. Keenan's Inertia Principle: "Things stay as they are unless acted on by an outside

force or decay".
2. pronominal clitic system
3. second position clitic system
4. verbal clitic system
5. second word position or 2W
6. second daughter position or 2D
7. discontinuous constituency
8. Czech
9. clitic-doubling constructions
10. base-generated
11. Boyce M.
12. Bruner C. J.

pronominal(متن اصلی، از اصطلاح پسوندهاي ضمیري در.13 suffixes (استتفاده شده اس.
14. resumption
15. analogy
16. reanalysis
17. Harris and Campbell
18. Structural representation
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19. Triggering experience
20. abductive change
21. Charles Sanders Pierce
22. abduction compared to deduction & induction
23. parameter resetting
24. ambiguity & opacity
25. contact-driven parameter resetting
26. King
27. Kroch & A. Taylor
28. cue-driven parameter resetting
29. Dresher
30. Lightfoot
31. morphologically- driven parameter resetting
32. Roberts & Roussou
33. Anth ony Arlotto
34. Kent
35. agent

.SDیا ها از نوع دختر دوم تر، جایگاه دوم ازلحاظ ترتیب سازهبه عبارت دقیق.36
37. J. Kurylowicz

بست در مجاورت بلافصل قبل از فعل، کاربرد این اصطلاح به ضرورت تحقیق گیري واژهجاي.38
عنوان نظام فعلی در ادبیات تحقیق، از هر دو به. گیرداست و درتقابل با اصطلاح پسافعلی قرار می

.شودیاد می
.صل به آنبست در مجاورت بلافصل پس از فعل و متقرار گرفتن واژه.39

منابع. 9
 تهران. ترجمۀ یحیی مدرسی. شناسی تاریخیدرآمدي بر زبان). 1384(آرلاتو، آنتونی :

.پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دفتـر  : تهـران . تصحیح بخشی از تفسیر کهن بـه پارسـی        ). 1375(زاده، سید مرتضی    االلهآیت

.نشر میراث مکتوب
 سمت: تهران. هاي باستانی ایرانراهنماي زبان).1375(ابوالقاسمی، محسن.
--------------)1380 .(سمت: تهران. تاریخ زبان فارسی.
تهران. ترجمۀ سعید عریان. هاي ایرانی میانۀ غربینحو زبان). 1376. (ج.برونر، کریستوفر :

.پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی
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 زوار: تهران. شناسیسبک). 1381(بهار، محمدتقی.
ضمیر متـصل ـش و داشـتن، دو گـرایش تـازه در زبـان       «). 1380(دخت پناه، سیمینجهان

.43-19صص . 31پیاپی . 1ش . 16س . شناسیزبان. »فارسی
هاي پژوهش. »ايواژهزبان فارسی و ضمیر پوچ«). 1390(بین، فریده و شهره فشندکی حق

.101- 87ص ص. 1ش . 2د . )جستارهاي زبانی(تطبیقیادبیاتزبان و
 بنیاد فرهنگ ایران: تهران. دستور زبان فارسی). 1365(خانلري، پرویز.
 -----------) .1387 .(فرهنگ نشر نو: تهران. تاریخ زبان فارسی .
 سمت: تهران.هاي ایرانیشناسی زبانرده).1392(دبیرمقدم، محمد.
مجموعـه مقـالات نخـستین     . »مطابقۀ مفعـولی در فارسـی     نشانۀ«). 1384(مهند، محمد   راسخ

.285-275صص . به کوشش دکتر مصطفی عاصی.شناسی ایرانهمایش انجمن زبان
 -------------)1386 .(»در هــا بــستی و شــیوة ضــبط آنتوصــیف افعــال مرکــب پــی

.  253-36صص . 1ش . نامۀ فرهنگستانفرهنگ نویسی، ویژه. »هاي فارسیفرهنگ
 -------------)1387 .(»ــمای ــی  ض ــان فارس ــراري در زب ــتور. »ر تک ــژه،دس ــۀوی نام

.189-183صص . 4ش . فرهنگستان
 -------------)1389 .(»شناسیهاي زبانپژوهش.»هاي فارسی درکنار فعـل  بستواژه .

.85-75صص . 2ش . 2س 
  انگلیـسی گلستان و بوستان سعدي با برگـردان ). 1383. (ویکنز. ام. رهاتسک، ادوارد و جی .

.هرمس:تهران
 ضمیر «). 1391(زاهدي، کیوان؛ خلیقی، محمد، ابوالحسنی چیمه، زهرا و ارسلان گلفام

ش . 3د .)جستارهاي زبانی(و ادبیات تطبیقیزبانهايپژوهش.»بازیافتی در زبان فارسی
.121-101صص ). 11پیاپی (3
 مرکز: تهران. مافیه مولاناویرایش فیه). 1372(مدرس صادقی، جعفر.
سازمان میراث فرهنگی کشور: تهران. زبور پهلوي). 1382(ریان، سعید ع.
 فارسی هاي ضمیري گویش مزینانی در قیاس بابستبررسی پی). 1387(مزینانی، ابوالفضل

.دانشگاه تربیت مدرس. نامۀ کارشناسی ارشدپایان. میانه
 هاي ضمیري فارسی بستیپ«). 1392(و ارسلان گلفام مزینانی، ابوالفضل؛ کامبوزیا، عالیه
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اندیشی بررسی مجموعه مقالات اولین هم. »میانه و ظهور ضمیرگذاري تکراري در این زبان
.123- 99صص . مهندبه کوشش دکتر محمد راسخ. هاي ایرانیها در زبانبستواژه

3ج . دستور. »بستی در فارسی میانه و نوتحول نظام واژه«). 1386(االله مفیدي، روح .
.153- 133صص

 امیرکبیر: تهران. 2چ . نامهگزیدة قابوس). 1362(یوسفی، غلامحسین.
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